
مســـیری متفـــاوت را پیشـــنهاد می‌کنـــد؛ 
مســـیری که هرچند آرام و تدریجی اســـت، 
امـــا می‌توانـــد آغازگر گفت‌وگویـــی درونی و 

باشد. ماندگار 
 

درس‌هایی برای زیستن آگاهانه
هر داســـتان ایـــن کتـــاب، فرصتـــی برای 
تأمـــل و بازنگـــری در زندگـــی روزمـــره و 
نگرش‌هـــای انســـان فراهـــم می‌ســـازد. 
از دیگـــر ویژگی‌هـــای شـــاخص ایـــن اثر، 
تنـــوع موضوعـــات و کاراکترهایـــی اســـت 
که باعث می‌شـــود هـــر مخاطبـــی بتواند 
بخشـــی از دغدغه‌های خـــود را در آن پیدا 
کند. ایـــن اثر برای کســـانی که بـــه دنبال 
آرامـــش ذهنـــی هســـتند و دغدغه‌هایی 
از جنـــس معنویـــت و یافتن معنـــا درون 
ذهن خود دارنـــد، می‌تواند مفید باشـــد. 
یکی از پندهـــای محوری کتـــاب »میمون 
ذن و نیلوفـــر آبـــی« ضـــرورت آرام کـــردن 
ذهـــن پیش از هر تصمیم و کنش اســـت. 
در بســـیاری از داســـتان‌ها، شـــخصیت‌ها 
زمانی به خطـــا می‌روند که ذهنی آشـــفته 
و شتاب‌زده دارند و زمانی به درک و رهایی 
می‌رســـند کـــه مکـــث می‌کنند، ســـکوت 
را می‌پذیرنـــد و بـــه درون خـــود رجـــوع 
می‌کننـــد. پند مهـــم دیگر، پذیـــرش رنج 
بـــه عنـــوان بخشـــی طبیعـــی از زندگـــی 
اســـت. کتـــاب تـــاش نمی‌کنـــد رنـــج را 
انکار یا حـــذف کند، بلکـــه آن را تجربه‌ای 
می‌دانـــد که اگـــر بـــا آگاهی همراه شـــود، 
می‌توانـــد بـــه رشـــد درونـــی منجر شـــود. 
کتاب همچنین بر اهمیت شفقت و درک 
متقابل تأکید دارد. بســـیاری از حکایت‌ها 
پیـــش  ن‌ها  نســـا ا هنـــد  می‌د ن  نشـــا
از قضـــاوت دیگـــران، بایـــد داســـتان‌ها، 
ترس‌هـــا و رنج‌های پنهان آنهـــا را ببینند. 
ایـــن پنـــد، مخاطـــب را از نگاه ســـطحی و 
قضاوت‌محـــور دور می‌کنـــد و به ســـمت 
همدلی و مســـئولیت‌پذیری انسانی سوق 
می‌دهـــد. در جهانی کـــه روابط انســـانی 
شـــکننده‌تر شـــده‌اند، این آموزه می‌تواند 
نقشـــی ترمیم‌کننده داشته باشد. از دیگر 
پندهای قابـــل توجه کتاب، برقراری رابطه 

ســـالم بـــا تنهایی اســـت. تنهایـــی در این 
اثـــر نه بـــه عنـــوان وضعیتی منفـــی، بلکه 
به‌مثابه فرصتی برای خودشناسی معرفی 
می‌شـــود؛ البتـــه نـــه تنهایـــی تحمیلـــی و 
آزاردهنده، بلکه تنهایی آگاهانه‌ای که فرد 
در آن با خود صادق می‌شـــود. طبیعت در 
این داســـتان‌ها نقش معلمی خاموش را 
دارد کـــه بـــدون کلام، درس تعادل، صبر و 
پذیرش تغییر را می‌آموزد. کتاب، انســـان 
را بـــه بازنگـــری در رابطـــه‌اش بـــا محیـــط 
پیرامون دعوت می‌کند و یادآور می‌شـــود 
که فاصلـــه گرفتن از طبیعـــت، به معنای 
فاصلـــه گرفتـــن از ریتـــم طبیعـــی زندگی 
اســـت. این آموزه، در عصر زندگی شهری، 
اهمیتـــی دوچنـــدان پیـــدا می‌کنـــد. پند 
دیگری که به‌طور غیرمســـتقیم در سراسر 
کتاب دیده می‌شـــود، ارزش ساده‌زیستی 
و رهایی از وابســـتگی‌های افراطی اســـت. 
شـــخصیت‌های داســـتان‌ها اغلب زمانی 
بـــه آرامش می‌رســـند که از خواســـته‌های 
بی‌پایـــان و مقایســـه‌های مداوم دســـت 
می‌کشـــند. کتاب بـــه مخاطب یـــادآوری 

می‌کنـــد کـــه انباشـــت بیشـــتر، الزامـــاً به 
رضایت بیشـــتر منجـــر نمی‌شـــود و گاهی 
کاســـتن، راهـــی مطمئن‌تر برای رســـیدن 

به آرامش اســـت.
 

پلی میان سنت و جهان معاصر
تنپـــا یشـــه را می‌تـــوان پلـــی میان ســـنت و 
جهان معاصـــر دانســـت. راوی‌ای که بدون 
تحریـــف آموزه‌هـــای کهن، آنهـــا را در قالبی 
تـــازه و قابـــل لمـــس ارائـــه می‌کنـــد. او نـــه 
فیلســـوفی آکادمیک اســـت و نـــه مصلحی 
اجتماعی به معنای رایـــج، بلکه قصه‌گویی 
اســـت که باور دارد داســـتان می‌تواند ذهن 
را نـــرم کند، دل را بگشـــاید و انســـان را یک 
گام بـــه خـــودِ آگاه‌تـــرش نزدیک‌تـــر ســـازد. 
در جهانـــی کـــه صداهـــا بلنـــد و پیام‌هـــا 
شـــتاب‌زده‌اند، صدای آرام تنپا یشـــه دعوتی 
اســـت به مکـــث، شـــنیدن و دوبـــاره دیدن 
زندگـــی. در کنـــار همه ایـــن آموزه‌ها، کتاب 
به‌طور ضمنی بر مســـئولیت فردی در قبال 
ذهـــن و واکنش‌هـــای خود تأکیـــد می‌کند. 
در جهـــان امروز، انســـان‌ها اغلـــب عوامل 
بیرونی را مســـئول ناآرامی‌هـــای درونی خود 
می‌داننـــد، اما داســـتان‌های ایـــن مجموعه 
یادآور می‌شـــوند که هرچند شرایط بیرونی 
قابل کنترل کامل نیســـتند، شیوه مواجهه 
ما با آنهـــا در اختیـــار خودمان اســـت. این 
پنـــد، مخاطـــب را از نقـــش قربانـــی خارج 
می‌کنـــد و او را بـــه کنشـــگری آگاهانـــه در 
زندگی روزمـــره فرا می‌خوانـــد. این مفاهیم 
ســـنت شـــرقی بازتاب‌هـــا و الهاماتـــی در 
روانشناســـی معاصر نیز داشـــته اســـت؛ در 
دنیای پرشـــتاب امروز، جایی که فشـــارهای 
اجتماعـــی، کاری و شـــخصی ماننـــد موجی 
انســـان‌ها می‌کوبـــد،  بـــر روان  بی‌وقفـــه 
مفاهیمی مانند خودشـــفقت‌ورزی، پذیرش 
خـــود و ارتبـــاط عمیـــق با طبیعـــت بیش از 
پیـــش به عنـــوان کلیدهای اصلی ســـامت 
ح می‌شـــوند. روان‌شناســـان  روان مطـــر
مدرن بـــر ایـــن باورند کـــه این ســـه عنصر، 
نـــه تنها یکدیگـــر را تقویت می‌کننـــد، بلکه 
می‌تواننـــد چرخـــه‌ای از آرامـــش درونـــی و 

تـــاب‌آوری عاطفی ایجـــاد نمایند.
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تم اصلی رمان 
»کیوتو« تضاد 

سنت و مدرنیته 
است. پس از 

جنگ جهانی دوم، 
ژاپن به سرعت 

غربی شد. توکیو 
پایتخت جدید 

شد و کیوتو، 
پایتخت قدیم، به 
نمادی از گذشته 

تبدیل شد. کاواباتا 
این تغییر را با 

حسرت می‌نگرد. 
جشنواره‌ها هنوز 
برگزار می‌شوند، 

اما کوتاه‌تر و 
تجاری‌تر، جوانان 

همچنان به سنت 
احترام می‌گذارند 
اما باز هم نسبت 

به گذشته، 
انتخاب‌های‌شان 
تفاوت‌هایی دارد 

و...

»میمون ذن و 
نیلوفر آبی« اثر تنپا 

یشه، مجموعه‌ای 
از حکایت‌ها و 

تمثیل‌های الهام 
گرفته شده از 

سنت‌های آسیای 
شرقی است که 

به موضوعات 
عمیق انسانی و 
معنوی پرداخته 

است. قصه‌هایی 
از دل فرهنگ 
آسیای شرقی 
که درس‌های 

زندگی را با الهام از 
طبیعت، حیوانات 
و گیاهان به زبانی 

ساده و روان 
روایت می‌کند

به عمـــل کردن بـــه این آموزه‌ها به شـــیوه 
بودایی‌ها نیســـت، اما نکات قابل توجهی 
در ایـــن کتـــاب وجـــود دارد که بـــه صورت 
کلی برای تمامی انســـان‌ها ممکن اســـت 

غ از هر اندیشـــه‌ای. مفید باشـــد، فـــار
پـــس از هر داســـتان کوتاه، نویســـنده پند 
مربـــوط بـــه آن داســـتان را بیـــان می‌کند 
و اگـــر بخواهیم بـــه یک ضعـــف درونی اثر 
اشـــاره کنیم باید از کوتاهی و موجز بودن 
بســـیار زیـــاد داســـتان‌ها صحبـــت کنیم. 
به‌طـــوری که گاهـــی پندها ســـرجای خود 
نمی‌نشـــینند اما بـــاز هـــم از ارزش تعالیم 
زیبایـــی کـــه نویســـنده بـــه آنهـــا پرداخته 
اســـت، کـــم نمی‌کنـــد. تغییـــر یک‌بـــاره و 
پذیرفتـــن آرامـــش فقـــط با خوانـــدن این 
قبیل داســـتان‌ها در ما اتفـــاق نمی‌افتد، 
بلکه سبک زندگی یک کودک را والدینش 
باید از همـــان کودکی، با آرامش و پذیرش 

خود درهـــم آمیزند.
 

کتابی برای تأمل
تنپـــا یشـــه بعـــد از ملاقـــات با مســـافری 
از کالیفرنیـــا تصمیـــم گرفـــت با نوشـــتن 
ایـــن کتـــاب آموزه‌های خـــود را بـــا جهان 
به اشـــتراک بگـــذارد و مـــردم جهـــان را با 
حکمت‌هـــای کهـــن جامعـــه خود آشـــنا 
کنـــد. می‌توان گفـــت یکی از وجـــوه قابل 
تأمل کتـــاب »میمـــون ذن و نیلوفر آبی«، 
نوع مواجهه آن با مفهـــوم معنا در زندگی 
اســـت. مفهومـــی کـــه در جهـــان امـــروز، 

بیش از هـــر زمـــان دیگری دچـــار ابهام و 
ساده‌ســـازی‌های نادرســـت شـــده است. 
نویســـنده تلاش نمی‌کند معنا را به عنوان 
هدفـــی بـــزرگ و دســـت‌نیافتنی معرفـــی 
کنـــد، بلکـــه آن را در جزئیـــات روزمره، در 
رفتارهای کوچک و در نوع مواجهه انسان 
بـــا خـــود و دیگـــری جســـت‌وجو می‌کند. 
این نـــگاه، بویـــژه بـــرای مخاطبـــی که در 
فضای پرتنـــش و پرشـــتاب زندگی معاصر 
گرفتـــار شـــده، می‌تواند یـــادآور این نکته 
باشـــد که آرامش لزومـــاً در تغییرات بزرگ 
و بیرونی حاصـــل نمی‌شـــود، بلکه اغلب 
از اصـــاح نگرش‌هـــا و عادت‌هـــای ذهنی 

آغاز می‌شـــود.
نکته قابـــل توجه دیگر، پرهیز نویســـنده 
از تقابل‌ســـازی‌های افراطی میان شـــرق 
و غرب اســـت. هرچند ریشـــه‌های فکری 
کتاب به‌وضوح ریشـــه در فرهنگ آســـیای 
شـــرقی دارد، امـــا پیام‌ها به گونـــه‌ای ارائه 
غ از  می‌شـــوند که مخاطـــب امـــروزی، فار
جغرافیا و پیش‌زمینـــه فرهنگی، بتواند با 
آنهـــا ارتباط برقرار کند. کتـــاب، نه جهان 
مـــدرن را به‌طـــور کامـــل نفـــی می‌کنـــد و 
نـــه بازگشـــت مطلـــق به شـــیوه زیســـت 
گذشـــتگان را تنها راه رســـتگاری می‌داند؛ 
بلکـــه بـــر ضـــرورت ایجـــاد تعـــادل میان 
امکانات دنیـــای جدیـــد و نیازهای روحی 
انســـان تأکید دارد. این رویکـــرد متعادل، 
اثر را از بســـیاری آثار معنوی آسیای شرقی 
که یا گرفتار نوســـتالژی افراطی هســـتند 

کاواباتا ایـــن تغییر را با حســـرت می‌نگرد. 
جشـــنواره‌ها هنوز برگـــزار می‌شـــوند، اما 
کوتاه‌تـــر و تجاری‌تـــر، جوانـــان همچنـــان 
بـــه ســـنت احتـــرام می‌گذارند امـــا باز هم 
نســـبت بـــه گذشـــته، انتخاب‌های‌شـــان 
هنـــوز  کیمونوهـــا  دارد،  تفاوت‌هایـــی 
دوختـــه می‌شـــوند امـــا بازارشـــان در برابر 
لباس‌هـــای غربـــی کوچـــک می‌شـــود. 
نویســـنده بـــا ظرافـــت نشـــان می‌دهد که 
ایـــن گـــذار، نه‌تنهـــا بافـــت شـــهری، بلکه 
هویت جمعـــی را تهدید می‌کنـــد. چیه‌کو 
در جســـت‌وجوی ریشـــه‌هایش، در واقـــع 
در جســـت‌وجوی ژاپـــن اصیـــل اســـت. 
ایـــن تم، کاواباتـــا را به یکـــی از صدای‌های 
نوســـتالژیک ادبیـــات ژاپن مـــدرن تبدیل 

کرده اســـت.
 

گذشته را در حال زندگی کنیم
کـــه خـــود شـــاهد  کاواباتـــا  یاســـوناری 
بمباران‌ها و اشـــغال پس از جنگ بود، در 
آثارش بارها به از دســـت رفتـــن »زیبایی« 
اشـــاره می‌کند. در »کیوتو«، این از دســـت 
رفتن، آرام و تدریجی اســـت؛ مانند ریزش 
آرام برگ‌هـــای پاییـــزی. منتقـــدان غربی 
اغلـــب این رمـــان را بـــا آثار نویســـندگانی 
چون مارســـل پروست مقایســـه کرده‌اند؛ 
جایی که حافظه و حســـرت، موتور اصلی 
روایت هســـتند. اما کاواباتـــا عمیقاً ژاپنی 
اســـت. او از ســـنت‌های بودایی و شینتو 
الهـــام گرفتـــه و مفاهیمی چـــون »زیبایی 
ناقـــص و گـــذرا« در بافت داســـتان تنیده 
اســـت. سبک نوشـــتاری کاواباتا، ساده اما 
عمیقاً شـــاعرانه اســـت. جمـــات کوتاه، 
توصیفات دقیق طبیعـــت و گفت‌وگوهای 
مینیمـــال، خواننـــده را بـــه درون خـــود و 
جهان خلســـه فرو می‌برد. ترجمه‌ مهدیه 
عباس‌پـــور این ظرافـــت را تا حـــد زیادی 
حفظ کرده و خواننده‌ ایرانی را با فرهنگی 
غریب اما آشـــنا روبه‌رو می‌سازد. در ایران، 
جایـــی کـــه ســـنت و مدرنیته همـــواره در 
کشـــمکش بوده‌انـــد، »کیوتـــو« می‌تواند 
بازتابـــی از دغدغه‌هـــای خودمان باشـــد: 
چگونه گذشـــته را حفظ کنیم بدون آنکه 
در برابر آینده ایســـتادگی کنیـــم؟ چگونه 
زیبایـــی را در گـــذرا بودنـــش بســـتاییم؟ 
البتـــه رمـــان بی‌نقـــص نیســـت. برخـــی 
منتقـــدان، از جملـــه خواننـــدگان ایرانی، 
از کنـــدی ریتـــم و ســـاختار اپیزودیک آن 
گلایـــه کرده‌اند. داســـتان گاه بیش از حد 
آرام پیش مـــی‌رود و فاقـــد اوج دراماتیک 
اســـت. پایان رمـــان نیز مانند بســـیاری از 
آثار کاواباتـــا، باز و ناتمـــام می‌ماند؛ گویی 
نویســـنده عمـــداً نتیجه‌گیـــری اخلاقی یا 
احساسی را کنار گذاشته تا خواننده خود 
تفســـیر کند. این ویژگی، برای کسانی که 
به دنبـــال نتیجـــه هســـتند، ناامیدکننده 
اســـت، اما بـــا فلســـفه‌ کاواباتـــا همخوانی 
کامـــل دارد: زندگـــی، ماننـــد شـــکوفه‌ها، 
بدون پایـــان قطعی اســـت.علاوه بر این، 
»کیوتـــو« در لایه‌هـــای پنهـــان خـــود، بـــه 
موضوعاتی چون تنهایی، هویت جنسیتی 
و حتی اشـــاره‌های ظریف دیگر می‌پردازد. 

چیه‌کو در جهانی مردســـالار امـــا مؤدبانه 
زندگـــی می‌کنـــد و جســـت‌وجوی او برای 
ریشـــه‌ها، نوعی جســـت‌وجوی استقلال 
اســـت. با این حـــال، نویســـنده هرگز این 
تم‌هـــا را به صـــورت مســـتقیم و شـــعاری 
طرح نمی‌کنـــد؛ آنهـــا را در دل توصیفات 
فرهنگی غرق می‌ســـازد. از منظر تاریخی، 
»کیوتو« در دهه ۱۹۶۰ نوشـــته شـــد؛ زمانی 
کـــه ژاپـــن در اوج رشـــد اقتصـــادی بـــود 
و ســـنت‌ها ســـریع‌تر از همیشـــه محـــو 
امـــا در لایـــه‌ای عمیق‌تـــر،  می‌شـــدند. 
»کیوتو« یک رساله فلســـفی درباره هویت 
اســـت؛ هویتی که نـــه در شناســـنامه، که 
در نسبت انســـان با گذشـــته‌اش تعریف 
می‌شـــود. کتـــاب ایـــن پرســـش بنیادین 
را در برابـــر خواننـــده قـــرار می‌دهـــد کـــه 
اگـــر حافظـــه یـــک ملـــت، آیین‌هایـــش، 
او  از  زندگـــی‌اش  شـــیوه  و  هنرهایـــش 
گرفته شـــود، چه چیـــزی از آن ملت باقی 
می‌مانـــد؟ نویســـنده، ژاپنِ پـــس از جنگ 
جهانـــی دوم را به تصویر می‌کشـــد؛ ژاپنی 
که توانســـته بود ویرانی فیزیکی بمب‌ها را 
پشت ســـر بگذارد و آسمان‌خراش‌هایش 
را از نـــو بســـازد، امـــا حـــالا با دشـــمنی به 
مراتـــب خطرناک‌تر روبه‌رو بـــود: فرهنگ 
مصرفـــی وارداتـــی کـــه بی‌ســـروصدا روح 
ســـنت را از درون تهی می‌کـــرد. بمب اتم 
شـــهرها را ســـوزانده بود، اما این کالاهای 
نوظهور و ســـبک زندگی غربـــی بودند که 
حافظه تاریخـــی را می‌ســـوزاندند. کتاب، 
بی‌آنکـــه به شـــعار دادن متوســـل شـــود، 
ایـــن زخـــم را بـــا نمایـــش زندگـــی روزمره 
بـــه خواننـــده نشـــان می‌دهد؛ با نشـــان 
دادن خانه‌هایـــی کـــه در آنهـــا تلویزیون 
جای طومارهای نقاشـــی را گرفتـــه و با به 
تصویر کشـــیدن خیابان‌هایی که در آنها، 
صـــدای موتور جای نـــوای ناقوس معابد را 
پر کرده اســـت. کاواباتا خـــود پس از اتمام 
رمـــان، به دلیل فشـــار روانـــی و اعتیاد به 
داروهای خواب، در بیمارســـتان بســـتری 
شـــد. این واقعیت، عمق اندوه شـــخصی 
او را نشـــان می‌دهد. رمان نه‌تنها مرثیه‌ای 

بـــرای کیوتـــو، بلکـــه مرثیه‌ای بـــرای خود 
نویسنده اســـت؛ مردی که در میان سنت 
و مدرنیتـــه، سرگشـــته مانده بـــود. برای 
خواننـــده‌ امـــروز ایرانی، »کیوتـــو« دعوتی 
اســـت به تأمل. در کشـــوری که اصفهان، 
شـــیراز و یـــزد همچنان نمادهای ســـنت 
هســـتند و در برابـــر مـــوج جهانی‌ســـازی 
مقاومت می‌کنند، ایـــن رمان درس‌هایی 
ارزشـــمند دارد. کاواباتا به مـــا می‌آموزد که 
زیبایـــی واقعـــی، در لحظه‌ گـــذرا بودنش 
نهفتـــه اســـت. او پیشـــنهاد نمی‌کنـــد به 
گذشـــته بازگردیم، بلکه می‌گوید گذشته 
را در حـــال زندگی کنیـــم؛ در طراحی یک 
کیمونـــو، در تماشـــای یک جشـــنواره، یا 
حتی در پرســـش از ریشـــه‌های خـــود. در 
نهایـــت، »کیوتـــو« اثـــری اســـت کـــه باید 
چندین‌بـــار خواند. بـــار اول، با توصیفات 
طبیعـــت مســـحور می‌شـــوید. بـــار دوم، 
لایه‌هـــای فرهنگـــی را کشـــف می‌کنیـــد و 
بارهـــای بعدی، بـــا پرســـش‌های وجودی 
روبه‌رو می‌شـــوید: هویت چیست؟ تعلق 
کجاســـت؟ و زیبایـــی، در میـــان ویرانـــی 
مدرنیته، چگونه دوام می‌آورد؟ یاســـوناری 
کاواباتـــا بـــا ایـــن رمـــان، نه‌تنهـــا کیوتو را 
جاودانه کرد، بلکه بخشـــی از روح انسان 
معاصر را نیـــز ثبت کرد؛ روحـــی که میان 
گذشـــته و آینده معلق است. امروز، بیش 
از ۶۰ ســـال پـــس از انتشـــار ایـــن کتاب، 
جهان بیش از هر زمان دیگری در چنبره 
یکنواختـــی فرهنگی گرفتار آمده اســـت. 
وقتـــی از خیابان‌های توکیـــو تا محله‌های 
ی  وشـــگاه‌ها فر  ، ن تهـــرا و  یـــورک  نیو
زنجیـــره‌ای یکســـانی ردیـــف شـــده‌اند و 
آدم‌هـــا همـــان قهوه‌هـــا را می‌نوشـــند و 
همان فیلم‌ها را تماشـــا می‌کنند، هشدار 
این کتاب از همیشـــه ملموس‌تر اســـت. 
این اثر به ما یادآوری می‌کند که از دســـت 
رفتن یک هنر ســـنتی، یک گویش محلی 
یـــا یـــک آیین فصلـــی، صرفـــاً یـــک »داده 
آماری« در گزارش‌های فرهنگی نیســـت؛ 
اینها تکه‌هایی از روح جمعی ما هســـتند 
و هـــر تکـــه کـــه می‌افتـــد، همـــه اندکـــی 
فقیرتر می‌شـــویم. کتـــاب در نهایت، یک 
تجربه زیســـته اســـت؛ از جنس ســـکوت 
چندصد ســـاله معابـــد، از جنـــس اندوه 
تماشـــای آخریـــن بـــرگ پاییـــزی پیش از 
ریختـــن و از جنس پرسشـــی که مدت‌ها 
پس از بســـتن کتاب، در ذهن طنین‌انداز 
می‌مانـــد: ما در ایـــن عصر شـــتابان، چه 
چیزهایـــی را بی‌آنکـــه بدانیـــم، داریـــم از 
دســـت می‌دهیـــم؟ ایـــن رمان، بـــا وجود 
ســـادگی ظاهری، یکـــی از غنی‌تریـــن آثار 
ادبیات قرن بیســـتم اســـت. اگر به دنبال 
داســـتانی پـــر از اکشـــن هســـتید، شـــاید 
»کیوتو« شما را خســـته کند. اما اگر آماده‌ 
ســـفری آرام به عمـــق فرهنـــگ و زیبایی 
هســـتید، این کتاب گنجینه‌ای اســـت که 
هر صفحه‌اش، همچـــون باغی در کیوتو، 
آرامـــش و تأمـــل به ارمغـــان مـــی‌آورد. در 
جهـــان پرشـــتاب امروز، خوانـــدن چنین 
آثاری، یادآوری اســـت کـــه گاهی کندترین 
مســـیرها، عمیق‌ترین زیبایی‌ها را دارند.

مرثیه‌ای بر اصالت‌ از دست رفته
 یاسوناری کاواباتا در رمان کیوتو ‌گذار از سنت به مدرنیته در ژاپن

پس از جنگ جهانی دوم را روایت می‌کند

در میـــان انبـــوه رمان‌هـــای جهـــان که با 
هیجان و پیچش‌های داستانی خواننده را 
به ســـمت خود می‌کشانند، گاه اثری ظاهر 
می‌شـــود که آرام و بی‌ســـروصدا، همچون 
نســـیمی از سوی شـــکوفه‌های گیلاس، بر 
جـــان و دل می‌نشـــیند و لایه‌هـــای پنهان 
وجـــود را آشـــکار می‌ســـازد. »کیوتـــو« یـــا 
»پایتخت قدیم« نوشته‌ یاسوناری کاواباتا، 
نویســـنده‌ ژاپنـــی برنـــده‌ نوبل ادبیـــات در 
ســـال ۱۹۶۸، یکی از همین آثار است. این 
رمان که در ســـال ۱۹۶۲ منتشـــر شد، نه با 
قهرمانـــان حماســـی و نـــه بـــا توطئه‌های 
پیچیـــده، بلکـــه بـــا ظرافتـــی شـــاعرانه و 
دقت یک نقاش ســـنتی، تصویری از شهر 
کیوتـــو )پایتخـــت باســـتانی ژاپـــن( و روح 
انســـان در حال ‌گذار از ســـنت به مدرنیته 
را ترســـیم می‌کند. نشر چشـــمه این رمان 
را بـــا ترجمـــه مهدیـــه عباس‌پور منتشـــر 

کرده اســـت.
 

استاد خاکسپاری‌ها
کاواباتـــا، متولـــد ۱۸۹۹ در اوزاکا، کودکـــی 
پـــر از فقـــدان را پشـــت ســـر گذاشـــت. از 
دســـت دادن والدیـــن در ســـنین پایین، 
ســـپس مادربزرگ و خواهر، او را به »استاد 
خاکســـپاری‌ها« تبدیـــل کـــرد؛ لقبـــی که 
خـــود برایش برگزید. ایـــن تجربه‌ عمیق از 

مرگ و ناپایداری، ســـایه‌ای بلنـــد بر تمام 
آثـــارش افکنـــد و در »کیوتو« بـــه اوج خود 
رســـید. کمیته‌ نوبل هنـــگام اهدای جایزه 
بـــه او، از »اســـتادی در روایتگـــری کـــه بـــا 
حساســـیتی عمیق، جوهره‌ ذهن ژاپنی را 
بیان می‌کند« ســـخن گفت و به سه رمان 
برجسته‌اش، از جمله »پایتخت قدیمی«، 
اشـــاره کـــرد. اما »کیوتـــو« بیـــش از هر اثر 
دیگـــری، مرثیه‌ای اســـت بـــرای فرهنگی 
کـــه در حـــال محو شـــدن بـــود؛ فرهنگی 
کـــه کاواباتا آن را در شـــکوفه‌های گیلاس، 
جشـــنواره‌های  و  ســـنتی  کیمونوهـــای 
باســـتانی جســـت‌وجو می‌کـــرد. رمـــان از 
تکه‌هایی کوتاه و به‌ هم‌ پیوســـته تشکیل 
شـــده؛ ســـاختاری که یـــادآور هایکوهای 
ســـنتی ژاپنـــی اســـت. داســـتان حـــول 
چیه‌کـــو، دختـــری ۲۰ ‌ســـاله از خانواده‌ای 
صاحـــب کارگاه عمده‌فروشـــی کیمونو در 
منطقه ناکاگیو کیوتـــو می‌چرخد. چیه‌کو 
از نوجوانی می‌داند فرزند‌خوانده اســـت. 
مادر‌خوانـــده‌اش روایت می‌کند کـــه او را 
در نـــوزادی زیر شـــکوفه‌های گیـــاس در 
زیارتـــگاه گیـــون »دزدیده«انـــد؛ روایتی که 
بعدها بـــا تردیدهایی همراه می‌شـــود. آیا 
چیه‌کـــو واقعـــاً دزدیده شـــده یا رها شـــده 
بوده؟ این پرســـش ظاهراً ساده، دریچه‌ای 
بـــه عمـــق هویـــت، تعلـــق و ریشـــه‌های 
فرهنگـــی می‌گشـــاید. اما »کیوتـــو«، فراتر 
از داســـتان یک دختر جوان اســـت. یکی 
از لایه‌هـــای کمتر دیده ‌شـــده در »کیوتو«، 
نقـــش دوقلـــوی چیه‌کـــو بـــه نـــام نائکـــو 
است که در روســـتای کوهستانی کیتایاما 
بزرگ شـــده. این شـــخصیت نه‌تنها تضاد 
طبقاتی و جغرافیایی را برجســـته می‌کند، 

بلکـــه به تابـــوی قدیمـــی ژاپنـــی پیرامون 
تولـــد دوقلوهـــا اشـــاره دارد. در فرهنـــگ 
ســـنتی، زایمان دوقلو گاهی بـــا خرافات و 
نگونبختی همـــراه بود و خانواده‌های فقیر 
ممکـــن بود یکـــی از کـــودکان را رها کنند. 
کاواباتـــا ایـــن موضـــوع را بـــدون توضیـــح 
مســـتقیم رهـــا می‌کنـــد و اجـــازه می‌دهد 
خواننـــده خود حـــدس بزند چـــرا چیه‌کو 
رها شـــد و نائکو مانـــد. دیـــدار دو خواهر 
در جشـــنواره‌ها و پنـــاه گرفتـــن نائکـــو از 
رعـــد و بـــرق زیر بـــدن چیه‌کو، نمـــادی از 
بازگشـــت به وحدت جنینی است؛ گویی 
طبیعت خود سعی در ترمیم شکاف زمان 
دارد. ایـــن دوگانگی، چیه‌کو را به پرســـش 
از هویـــت فـــردی و جمعـــی وامـــی‌دارد و 
نشـــان می‌دهد هویت، همیشـــه تک‌لایه 
نیســـت، بلکه ماننـــد بنفشـــه‌های دوگانه 
روی درخت افرا، ممکن اســـت ناشناخته 

اما به هم پیوســـته باشـــد.
 

در جست‌وجوی ریشه‌ها
شـــخصیت‌های  از  یکـــی  کیوتـــو  شـــهر   
اصلی رمـــان بـــه شـــمار مـــی‌رود. کاواباتا 
بـــا توصیف‌هـــای دقیـــق و شـــاعرانه، این 
شـــهر را زنـــده می‌کنـــد: باغ‌هـــای افـــرا با 
تنه‌هـــای خزه‌پـــوش، بنفشـــه‌های دوگانه 
روی درخت، جشـــنواره‌های فصلی، معابد 
باســـتانی و خیابان‌هایـــی که هنـــوز بوی 
ســـنت می‌دهنـــد. او کیوتـــو را نـــه صرفـــاً 
مکانـــی جغرافیایی، بلکه نمـــادی از ژاپن 
اصیـــل می‌بیند؛ جایی کـــه در برابر هجوم 
جهـــان مـــدرن و تأثیـــرات غربـــی پس از 
جنـــگ جهانی دوم مقاومـــت می‌کند، اما 
آرام‌آرام تسلیم می‌شـــود. ساختمان‌های 

الهه دره‌شامی
روزنامه‌نگار

ادبیات ژاپن

ادبیات آسیای شرقی

تنپا یشه در کتاب میمون ذن و نیلوفر آبی به موضوعات عمیق انسانی و معنوی پرداخته استگریز از هیاهوی زمان

یـــا بـــه ســـاده‌انگاری‌های خوش‌بینانـــه 
دچارنـــد، متمایـــز می‌ســـازد. از منظر نقد 
محتوایـــی، می‌تـــوان گفت کتـــاب بیش 
از آنکـــه در پـــی ارائه تحلیل‌هـــای عمیق 
فلســـفی باشـــد، به دنبال ایجاد تجربه‌ای 
احساسی و شهودی برای خواننده است. 
حکایت‌هـــا به‌گونـــه‌ای طراحی شـــده‌اند 
که خواننده ابتدا با تصویـــر، فضا و روایت 
ارتبـــاط برقـــرار کنـــد و ســـپس بـــه پیـــام 
نهفتـــه در آن بیندیشـــد. ایـــن انتخـــاب 
آگاهانه، اگرچه باعث جذابیت و خوانایی 
اثر شـــده اســـت، امـــا ممکن اســـت برای 
مخاطبانـــی کـــه انتظـــار اســـتدلال‌های 
نظری و مباحث فلســـفی منسجم دارند، 
کافـــی نباشـــد. در واقـــع، »میمـــون ذن و 
نیلوفر آبـــی« بیـــش از آنکه کتابـــی برای 
تحلیل باشـــد، کتابی برای تأمل است. از 
ســـوی دیگر، پرداختن مکرر به مفاهیمی 
چـــون شـــفقت، درک متقابـــل، پذیرش 
افراطـــی،  وابســـتگی‌های  از  رهایـــی  و 
می‌تواند کارکـــردی اجتماعی نیز داشـــته 
باشـــد. در جهانی کـــه روابط انســـانی هر 
روز شـــکننده‌تر می‌شـــوند و فردگرایـــی 
افراطی جـــای همدلی را می‌گیرد، یادآوری 
اهمیت فهم دیگری و توجـــه به رنج‌های 
مشـــترک انســـانی، می‌توانـــد نقطه قوت 
این اثر تلقی شـــود. نویســـنده بـــا انتخاب 
شـــخصیت‌هایی از جنـــس حیوانـــات، 
راهبـــان و طبیعـــت، فاصلـــه‌ای نمادیـــن 
ایجـــاد می‌کند تـــا پیام‌هـــا بـــدون داوری 
مســـتقیم و نصیحت‌گونه منتقل شـــوند.
 بایـــد گفـــت »میمـــون ذن و نیلوفـــر آبی« 
کتابی نیســـت کـــه بخواهد ســـبک زندگی 
مخاطب را به‌طـــور ناگهانی دگرگون کند یا 
پاســـخی قطعی برای پرســـش‌های بنیادین 
ارائه دهد. ارزش اصلـــی آن در ایجاد مکثی 
کوتاه اما معنادار در ذهن خواننده اســـت؛ 
مکثی که شاید او را وادار کند نگاهی دوباره 
به شـــیوه زیســـتن، نـــوع ارتباط بـــا خود و 
دیگران و نســـبتش با طبیعـــت بیندازد. در 
روزگاری کـــه اغلـــب متون به دنبـــال اقناع 
ســـریع و نتیجه‌گیری‌های فوری هســـتند، 
ایـــن کتـــاب با دعوت بـــه ســـکوت و تأمل، 

بلند، گردشـــگران خارجی و تغییر ســـبک 
زندگـــی، تهدیـــدی برای بافت کهن شـــهر 
هســـتند و کاواباتا این تغییـــر را با اندوهی 
عمیق ثبـــت می‌کنـــد. یکـــی از زیباترین 
جنبه‌هـــای رمـــان، پیونـــد عمیق انســـان 
بـــا طبیعـــت اســـت. کاواباتـــا، تحت‌تأثیر 
زیبایی‌شناسی ژاپنی، »آگاهی از ناپایداری 
زیبایی« و شکوفه‌های گیلاس را به‌عنوان 
نمـــاد زندگی کوتـــاه و درخشـــان توصیف 
می‌کنـــد. چیه‌کـــو در بـــاغ خانوادگی، زیر 
درخـــت افـــرا ایســـتاده و به بنفشـــه‌های 
بالایـــی و پایینی نـــگاه می‌کنـــد؛ لحظه‌ای 
ســـاده که لایـــه‌ای عمیق از تأمل فلســـفی 
را برمی‌انگیـــزد. طبیعـــت در ایـــن رمـــان، 
نـــه پس‌زمینـــه، بلکـــه بخشـــی از روان 
شخصیت‌هاســـت. فصل‌ها با تغییر رنگ 
برگ‌هـــا و گل‌ها پیش می‌رونـــد و خواننده 
را بـــه ریتـــم آهســـته‌ زندگـــی ســـنتی ژاپن 
دعـــوت می‌کنند. این رویکـــرد، رمان را به 
مرثیه‌ای برای زیبایی‌هـــای ناپایدار تبدیل 
کـــرده اســـت؛ زیبایی‌هایی کـــه همچون 
شـــکوفه‌ها، شکوفا می‌شـــوند و می‌ریزند. 
شـــخصیت چیه‌کـــو، تجســـم آرمان‌هـــای 
کاواباتاســـت: حساسیت عمیق، خلوص، 
ســـادگی و عشـــق بـــه ســـنت. او دختری 
معصوم اســـت که در جست‌وجوی هویت 
خویـــش، ناگزیـــر به کشـــف دوباره شـــهر 
می‌پـــردازد. امـــا رمان فاقـــد قهرمان فعال 
و دراماتیـــک اســـت. رویدادهـــا آرام و گاه 
تکـــراری پیـــش می‌رونـــد؛ گفت‌وگوهـــا 
کوتـــاه و پـــر از ناگفته‌هـــا هســـتند. ایـــن 
ویژگـــی، ســـبک امضـــای کاواباتاســـت. او 
ماننـــد شـــاعران هایکـــو، بر »آنچـــه گفته 
نمی‌شـــود« تأکید دارد. احساسات واقعی 
زیر لایـــه‌ای از ادب و خویشـــتنداری ژاپنی 
پنهـــان می‌مانند و خواننـــده باید با تخیل 
خود، عمق آنها را کاوش کند. این ظرافت 
گاهـــی خواننده‌ غربی یا حتـــی ایرانی را که 
بـــه روایت‌هـــای پرهیجـــان عـــادت دارد، 
بـــه چالش می‌کشـــد، اما همیـــن ویژگی، 
رمـــان را بـــه اثـــری مانـــدگار تبدیـــل کرده 
اســـت. در کنـــار چیه‌کـــو، پدرخوانده‌اش 
تاکیچیرو، طـــراح کیمونو، نمـــاد هنرمند 
ســـنتی در برابر جهان مدرن اســـت. او در 
بحران میانســـالی به‌ســـر می‌بـــرد و تلاش 
می‌کنـــد در طراحی‌هایـــش، روح کهـــن 
را حفـــظ کنـــد. مادر شـــیگه، بـــا مهربانی 
و گاهـــی رازآلـــودی‌اش، پیوند خانـــواده را 
حفـــظ می‌کند و ســـپس خواهـــر دوقلوی 
چیه‌کـــو کـــه در فقـــر بـــزرگ شـــده، وارد 
داستان می‌شود و تضادی میان دو جهان 
ایجـــاد می‌کنـــد: جهان ســـنت و رفـــاه در 
برابـــر جهـــان محرومیت و ســـادگی خام. 
ایـــن دیـــدار، یکـــی از لحظات احساســـی 
رمان اســـت، اما بـــاز هم کاواباتـــا از روایت 
مستقیم احساســـات پرهیز می‌کند و آن را 
در ســـایه‌ توصیفات طبیعی و فرهنگی قرار 
می‌دهـــد. تـــم اصلـــی رمان، تضاد ســـنت 
و مدرنیتـــه اســـت. پس از جنـــگ جهانی 
دوم، ژاپـــن به ســـرعت غربی شـــد. توکیو 
پایتخـــت جدیـــد شـــد و کیوتـــو، پایتخت 
قدیم، به نمادی از گذشـــته تبدیل شـــد. 

معبد کیومیزو 
 )Kiyomizu Temple(

در بخش شرقی کیوتو 
واقع شده و یکی از 

مهم‌ترین اماکن میراث 
جهانی یونسکو است. 

این معبد در میان منظره‌ 
فوق‌العاده‌ جنگل و کوه 

اوتووا مشرف بر شهر 
قرار دارد. قدمت معبد 
کیومیزو به قرن هشتم 

میلادی برمی‌گردد اما 
بخش‌های زیادی از 

ساختمان فعلی معبد 
در قرن ۱۶ ساخته شده 

است

کیوتو

میمون ذن و نیلوفر آبی
داستان‌هایی که زندگی شما را 

تغییر خواهد داد

 نویسنده: یاسوناری کاواباتا
 مترجم: مهدیه عباس‌پور

 انتشارات: چشمه
 تعداد صفحات: ۱۹۲ صفحه

 قیمت: ۲۲۰۰۰۰ تومان

 نویسنده: تنپا یشه
 مترجم: پریسا موسوی

 انتشارات: میلکان
 تعداد صفحات: ۲۶۲ صفحه

 قیمت: ۳۵۵۰۰۰ تومان

ما در جهانی پرســـروصدا و شـــلوغ زندگی 
می‌کنیم کـــه تکنولوژی ســـرعت زندگی را 
دو برابـــر کرده اســـت، بنابراین انســـان‌ها 
بیـــش از پیـــش از طبیعـــت اصیـــل خود 
و آرامـــش و ساده‌زیســـتی دور شـــده‌اند و 
همچنیـــن نیازمنـــد چنین ســـبک زندگی 
هســـتند. کتاب »میمون ذن و نیلوفرآبی« 
اثـــر مناســـبی بـــرای پرداختن بـــه آرامش 
و دور شـــدن از تشـــویش ذهنـــی اســـت. 
»میمـــون ذن و نیلوفر آبی« اثر تنپا یشـــه، 
مجموعـــه‌ای از حکایت‌هـــا و تمثیل‌های 
الهام گرفته شـــده از ســـنت‌های آســـیای 
شـــرقی اســـت که بـــه موضوعـــات عمیق 
اســـت.  پرداختـــه  معنـــوی  و  انســـانی 
قصه‌هایی از دل فرهنگ آســـیای شـــرقی 
کـــه درس‌هـــای زندگـــی را بـــا الهـــام از 
طبیعـــت، حیوانـــات و گیاهـــان بـــه زبانی 
ســـاده و روان روایـــت می‌کند. نویســـنده 
از عنوان‌هـــای بســـیار زیبـــا و الهام‌بخش 
بـــرای هـــر حکایت، بهـــره گرفته اســـت و 
تمامی داســـتان‌ها در رابطه با هماهنگی، 
تعـــادل در زندگـــی، ارتبـــاط بـــا طبیعت، 
ذهنی آرام، ضرورت مدیتیشن و تمرینات 
ذهنی در زندگی ســـخن می‌گویند. تعالیم 
اصیل دربـــاره آرامـــش و ضـــرورت زندگی 
در لحظـــه حـــال، بـــدون افراطی‌گـــری از 
آسیای شـــرقی به دست ما رســـیده است 
اما متأســـفانه مطالب عامه‌پسندی چون 
»قانون جـــذب« که بـــه تازگـــی راهی فکر 
و عقایـــد انســـان‌ها شـــده، بـــا برداشـــتی 
ســـطحی و نادرســـت، مطالبـــی را آموزش 
می‌دهند که با ایـــن حقیقت کاملاً تناقض 
دارد و افراطی‌گـــری زیـــادی در آن دیـــده 
می‌شـــود. هرچند عمـــل به ایـــن آموزه‌ها 
ممکـــن اســـت کمـــی دشـــوار باشـــد اما 
ضرورتی اســـت که در جهـــان مدرن همه 
ما انســـان‌ها بـــه آن نیـــاز داریـــم. تمامی 
انســـان‌های روی زمیـــن بـــه یـــک بـــاور و 
اندیشه معتقد نیســـتند، در نتیجه نیازی 

)پایتخت قدیم(


